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همه آداب و رســوم مــا را بــا جزئيات و 
نكته بينى بسيار توصيف كرده اند اما جالب 
اســت بدانيد كه در ميان آداب و رســوم 
گوناگون اين خطه، مراسم «عزادارى در ماه 
محرم»،« ســنت ازدواج»، «كفن و دفن 
مردگان در حــرم» و« آداب ماه رمضان» 
براى آنان آن چنان شگفت آور بوده كه بيشترين 

نوشته ها را به خود اختصاص داده است.

  ديدار حرم

در دوران قاجــار كه غير مســلمانان حق ورود به 
حرم را نداشــتند، وامبرىِ يهــودى خودش را به 
شكل و شــمايل مســلمانى زائر در مى آورد و به 
صورت ناشناس وارد حرم مى شود. او يكى از معدود 
ســياحان غير مسلمانى اســت كه توانسته است 
داخل حرم را ببينــد و آن را توصيف كند: «داخل 
حرم پوشيده از جواهرات و تزيينات گرانبهاست، 
آن چنان كه نمى توانستم از ديدن آن همه جواهر 
زيبا و كمياب چشــم بردارم. اين ها را شــيعيان 
مخلص به امام خود هديه و پيشكش كرده اند. آنجا 
يك كلاه خود الماس با شمشير و خنجرهاى طلاى 
زمرد نشــان وجود دارد؛ دست بندها، گردن بندها 
و يك چلچراغ بســيار بــزرگ كــه زيبايى اش 
تحسين كننده است. داخل و بيرون حرم چندان 
تفاوتى ندارند، يعنى زيبايى هر دو مكان در تعادل 

با هم قرار دارد. تنها چيزى كــه مى توانم بگويم 
اين است كه زيبايى اين مكان مقدس با تزيينات 
استادانه و جواهراتى كه نمى توان بر آن ها قيمت 
گذاشت، حيرت آور اســت و دلالت بر درك بالاى 
ســازندگان و طراحان آن دارد. فرش هاى زيباى 
شرقى كه در تار و پود آن الماس و سنگ هاى قيمتى 
بافته  شده است، مدام بر ســر حيران كردن من با 

يكديگر در رقابت بودند.»

  عزادارى ماه محرم

سياحان اروپايى مراسم ســوگوارى ماه محرم را 
به دليل اهميت آن در بين شيعيان بيش از ساير 
مراســم مذهبى در ســفرنامه هاى خود انعكاس 
داده  اند.  رايس انگليســى مى نويسد: «در اين ماه 
مراسم عروسى و جشن برگزار نمى شود. مردم بر 
سردر خانه ها پرچم هاى سياه به نشانه عزا نصب 
مى كنند و در اكثر منازل شــهر مراســم روضه و 
عزادارى برپاســت و مؤمنان براى ثــواب، چاى و 
قليان رايگان مى دهند.» موريس پرنو، جهانگرد 
فرانسوى كه در دهه20 به مشهد سفر كرده است، 

از متوقف شــدن فعاليت هاى عمومى و تعطيلى 
همه مكان ها حتى وزارتخانه ها مى نويسد و شهر 
را ماتم زده توصيف مى كند. ليدى شــيل، همسر 
سفير انگلستان، اما محرم را ماه استراحت ايرانيان 
مى داند و مى گويد: «اين واقعه به قدرى ايرانيان را 
تحت تأثير قرار داده است كه همه فعاليت خود را 
تعطيل مى كنند. آنان داستان اين اتفاق را به صورت 
نمايشــى در كوچه و خيابان به اجرا در مى آورند. 
البته در دوران گذشته انگلستان هم براى برگزارى 
شعائر مذهبى نمايش داشته اند و چقدر اين آداب 
مذهبى به هم نزديك اند.» دروويل هم از دسته هاى 
عزادارى و سينه زنى اى  ياد مى كند كه به صورت 
گروه هاى پنجاه نفرى با لباس هــاى پاره پاره «يا 
حسين گويان» در كوچه ها حركت مى كنند: «آنان 
گاهى دست و ســينه خود را به طور وحشتناكى 
زخم مى زنند و در كوچه و خيابان حركت مى كنند. 
اين نمايش در حضور شاه و درباريان با تشريفات 
بيشترى انجام مى شود. در مشهد مردم در روز دهم 
محرم لباس سياه روزهاى قبل را از تن در مى آورند 
و كفن سفيد مى پوشند. من ديدم كه ابتدا 2 صف 

از مردان كه قمه و شمشــير به دست داشتند، در 
2 ســوى خيابان با آهنگ ملايمى به حركت در 
مى آمدند. سپس چهره اصلى مراسم در وسط و بين 
2 صف هويدا شد، مردى كه  بدنش در زير قمه ها، 
نعل اسب ها، عينك ها و خرت وپرت هاى ديگرى 
كه به آن متصل بود، پيدا نبود. يك جفت خنجر 
در قسمت جلوى سينه و پشت كمرش فرو رفته 
بود. مقدار زيادى نعل اسب به قسمت شانه هايش 
وصل شده و تعداد بى شمارى قفل از پوست بدنش 
آويزان بود. بلافاصله در پشت سر اين مرد، تعدادى 
از مردان كه سرها را تراشيده و كفن سفيد به تن 

كرده بودند، پديدار شدند. »

  مراسم كفن و دفن
كفن و دفن اموات در جوار حــرم رضوى در نگاه 
سياحان غربى يكى از شگفت آورترين آدابى است 
كه ديده اند، تا آنجا كه بيشترين نوشته ها درباره اين 
رسم است. فريزر مى نويسد: «مردم ايران به دليل 
احترامى كه براى حرم مقــدس حضرت رضا(ع) 
قائل هســتند، اموات خود را در اين مكان مقدس 

به خاك مى ســپارند تا آنجا كه متمولان ايرانى 
مبلغ گزافى براى دفن اموات خــود در صحن ها 
و رواق هاى حرم مى پردازند كــه بين 20 تا200 
تومان براى دفن يك مرده متغير است.» پولاك هم 
مى گويد: «اجساد مردم ثروتمند و متدين بلافاصله 
پس از مرگ يا نبش قبر به يكى از اماكن متبركه 
كربلا، مشــهد، قم و يا شــهر رى حمل مى شود. 
قيمت هر مكان بســته به تقدس مكان و دورى و 
نزديكى از بقعه متبركه متفاوت است. براى انتقال 
جســد ابتدا آن را در نمدى مى پيچند و با 2 ميله 
از پهلو محكم مى كنند. سپس جسد را به صورت 
افقى به روى قاطر مى گذارند. معمولا كار حمل به 
عهده خود چهارپادار است ولى گاهى هم گروهى 
از خدمه و غلامان به همــراه جنازه مى روند. ما در 
اغلب ســفرهايمان با كاروان حمل جنازه روبه رو 
مى شــويم. بويى كه از فاصله دور از اين اجســاد 
متصاعد مى شود، مثل زنگى، دورى يا نزديكى آنان 
را خبر مى دهد. البته برخى از ساربانان معمولا براى 
اينكه فساد نعش را به تعويق بيندازند توى تابوت 
مرده را پر از سيب مى كنند، زيرا معتقدند كه بوى 

خوش سيب گندى نعش را به تعويق مى اندازد.» 
او همچنين در خاطرات خود توضيح مى دهد كه 
اين رسم تنها به ايرانيان محدود نمى شود و تقريبا 
رسمى است كه بين شيعيان تمام جهان رواج دارد، 
تا آنجا كه گويا در دوره اى  جنازه هاى بســيارى از 
طريق دريا و با كشــتى از هند به مشــهد و كربلا 
فرستاده مى شده اســت. او تعريف مى كند كه در 
يكى از اين موارد، 300 جنازه را با كشــتى از هند 
به ايران فرستاده اند اما گويا جنازه ها در راه دچار 
فساد مى شوند. ناخداى كشتى هم براى جلوگيرى 
از شيوع بيمارى اجســاد را به دريا مى ريزد. بعد 
يك جواز كفن و دفن جعلى درســت مى كند و به 
صاحبان عزا مى گويد كــه جنازه ها را برده و دفن 
كرده است اما چندى بعد حقيقت فاش و غائله اى  بر 
پا مى شود. اين رسم گرچه براى آنان عجيب است 
اما آن را منسوخ يا ســياه نمى دانند، به طورى كه 
ليدى شيل مى نويســد: «اين رسمى  است كه در 
سراســر جهان وجود دارد و تنها شكل برگزارى 
آن متفاوت است. در اروپا هم مرده را قبل از دفن 
آرايش مى كنند و مقامات بلند پايه را در كليسا به 
خاك مى سپارند.» او حتى توضيح مى دهد كه رسمِ 
دفن اموات در كنار اماكــن مقدس ربطى به ورود 
اسلام به ايران ندارد و پيش از اين هم ايرانيان براى 
مردگان خود احترام بسيار قائل بوده اند و هميشه 
بهترين جايگاه يا آداب دفن را به نشانه احترام به كار 

مى برده اند. 

پــس از شــهادت امام رضــا(ع) و 

ی
یب

 اد
ید

ج
م

شكل گيرى «مشــهد» در سرزمين 
كهن توس، حدود 13قرن است كه 
اين شهر به عنوان يكى از شهرهاى 
مهم زيارتــى جهان، مــورد توجه 
مســلمانان و به ويژه شــيعيان قرار 
گرفته است. رســمى شدن مذهب 
شيعه در دوران صفوى نيز بر اهميت و رونق 
اين شــهر افزوده و همواره يكى از مقاصد 
اصلى سفر زائران و جهانگردان بوده است. 
مشهد در دوران مختلف تاريخى، سرنوشتى 
پرفرازونشيب داشته، ولى باتوجه به حضور 
صدها هزار زائر كه در طول سال به اين شهر 
مى آمدند، مراكز تجــارى، رونقى فزاينده 
داشته و يكى از شهرهاى ثروتمند ايران در 
دوران مختلف تاريخ بوده است. هرچند در 
مقاطعى، اين ثروت آفتى براى شهر و مردم 
آن بوده و در طول تاريخ به خاطر ثروتش، 
بارها هدف تاخت وتاز و تاراج ازبك ها قرار 
گرفته است. در پايان دوره صفويان نيز اين 
شــهر چند بار هدف هجــوم افغان ها قرار 
گرفت تااينكه در دوره افشــاريان، نادرشاه 
افشــار به عنوان پايتخت ايران معرفى اش 
كرد و پس از بازسازى، رونقى دوباره گرفت 

و امنيت بر آن حاكم شد.
پــس از مرگ نــادر و در زمان جانشــين 

او(شــاهرخ افشــار) مشــهد از رونــق 
گذشــته اش افتاد و هرج ومــرج و ناامنى 
تــا اوايــل دوره قاجــار گريبان گير اين 
شــهر بود و بارها ازســوى قبايل مختلف 
ازبك و تركمن، هــدف تاخت و تاز و تاراج 

قرار گرفت.
برخى مورخــان بر اين باورنــد كه دوران 
حكومت ناصرالدين شــاه، مصادف شــده 
است با ورود علوم و فنون جديد به ايران اما 
درباره ورود فن عكاسى به ايران، نمى توان 
با اين قطعيت سخن گفت. بر  اساس اسناد 
تاريخى، ترويج علم و عمــل «عكس» در 
ايران از اواخر ســلطنت محمدشاه قاجار 
شروع شده و در زمان ناصرالدين شاه وسعت 

گرفته است.
موســيو ژول ريشــار، معلــم فرانســه 
«دارالفنون»، نخستين كسى بود كه براى 
اولين بار عكاسى به شيوه داگرئوتيپ را در 

سال1844 ميلادى در ايران به كار بست.
لوييجى پشــه، آنتونيو جيانوزى، لوئيجى 

مونتابونــه و دســتيارش پيترو بــون، از 
نخســتين دســت اندركاران فن عكاسى 
در ايــران بوده انــد و از مناطــق مختلف 
ايران ازجمله خراســان و مشــهد عكاسى 

كرده اند.
با اين همه «آقارضا اقبال السلطنه» نخسين 
عكاس باشى ايران است كه در سال1863 
ميلادى ازســوى ناصرالدين شــاه به اين 

سمت برگزيده شد.

  ورود عكاسى به مشهد
حدود 20ســال پس از اختراع عكاســى 
و شــايع شــدن عكس در تهران، هنوز در 
بســيارى از نقاط ايران مردم با اين صنعت 

آشنا نبودند.
برخى مورخان بر اين باورند كه «خانيكف»، 
جغرافى دان و سياح روسى، در سال1274 
ه.ق به همراه دو نقشــه بردار به خراسان و 
مشــهد آمده و عكس هايى از اين منطقه 
ثبت كــرده اســت. در كتــاب «گنجينه 

عكس هاى ايران» تاليف مرحوم دكتر ايرج 
افشار، به اين موضوع نيز اشاره شده است 
كه «آ.دوبار» يكى از نقاشــان فرانســوى، 
نقاشى هايى از مشــهد و خراسان را از روى 
عكس هاى ولاديميرخانيكف روس كشيده 

است.
«لوييجــى پشــه» ايتاليايــى از ديگــر 
عكاســان اروپايى اســت كــه در منطقه 
خراســان و به ويژه شهر مشــهد عكاسى 

كرده است.
اكنون قديمى تريــن عكس هاى موجود از 
مشــهد در آلبوم 304كاخ موزه گلستان 
يافــت مى شــود. عكس هايــى كــه در 
سال1270 يا 1275 ه.ق، جيانوزى، افسر 
ايتاليايى كه در خدمت دولــت ايران بود، 

عكس بردارى كرده است.
آقارضا اقبال السلطنه(عكاس باشى) كه يكى 
از نوادر دوران خود بود، نخســتين عكاس 
ايرانى اســت كه در ركاب ناصرالدين شاه 
قاجار به مشهد آمد و عكس هايى را از مناظر 

و اماكن اين شهر گرفت.
تعدادى از نخستين عكس هايى كه از حرم 
مطهر رضوى به ثبت رسيده است، مربوط 

مى شود به كارهاى آقارضا عكاس باشى.
در سفر دوم ناصرالدين شــاه به مشهد نيز 
«منوچهرخان عكاس باشى» در ركاب شاه 
عكس هايى از مشــهد و صحن هــا و گنبد 

امام رضا(ع) گرفت.
با اينكه آقارضا عكاس باشــى در سفر اول 
شاه به مشهد در عكس هايى كه از منطقه 
خراسان و مشهد گرفته، به ذكر دقيق محل 
و تاريخ عكاسى پرداخته است، منوچهرخان 
چندان در قيد نوشتن تاريخ و شرح عكس 
نبوده و بيشتر تصاويرى كه او گرفته، بعدا 
خود ناصرالدين شاه زيرنويسى كرده است.

عبدا...ميرزا قاجار عكاس ديگرى است كه 
عكس هاى زيادى را از خراســان و مشهد 

گرفته است.
فرمــانِ گرفتــن عكــس از ســرحدات 
خراســان ازســوى ناصرالدين شــاه در 

ســال1308 ه.ق طــى نامــه اى كــه در 
صفحــه اول آلبوم شــماره 240كاخ موزه 
گلســتان آمده، به عبــدا... قاجــار ابلاغ 

مى شود.
عكس هــاى عبــدا... قاجار از ســرحدات 
خراسان در ســال 1311ه.ق در دو آلبوم 
به شــماره هاى 240و 291 به ناصرالدين 
شاه تقديم شده اســت. يعنى به فاصله سه 
سال پس از فرمان ناصرالدين شاه به عبدا... 

قاجار.
عكاســان ديگــرى هــم بوده انــد كه به 
مشــهد آمــده و عكس هايــى گرفته اند. 
ازجملــه مى توان بــه حضــور «ويكتور 
ســيمينوف»، افســر گارد امپراتــورى 
روســيه، اشــاره كرد. او از فاصلــه اى دور 
يك عكس از حرم برداشــته كــه احتمالا 
به دليل غيرمســلمان بودنش نتوانســته 
اســت به داخل صحن ها برود و عكاســى

كند.
*داگرئوتيپ، شيوه رايج عكاسان در دوران 
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  كلنل سى ام مك گرگور، وابسته نظامى بريتانيا/ 
تاريخ سفر: حدود دهه 1870 ميلادى

«كلنل ســى ام مك گرگور» از وابستگان نظامى سفارت 
انگليس در حدود دهه 1870 ميــلادى براى بازديد از 
خراسانِ بزرگ آن زمان وارد مشهد شد و به دليل صادر 
نشدن اجازه نامه  و برخلاف ميل باطنى اش چند ماه در 
مشهد ماند. شهرى كه او مى گويد حوصله سَربرَ است و 
جز حرم امام رضا(ع) جاى ديدنى ديگرى ندارد. او جزو 
معدود مسافرانى است كه از سمت فريمان وارد مشهد 
شده است و احتمالا تنها كسى است كه درباره مصلاى 
تاريخى مطالبى نوشته است: «در طرق طاق ويرانى است 
كه هنر شــايان ملاحظه اى در آن به كار رفته است و به 
نظر مى رسد كه ورودى آرامگاه يا مسجدى بوده است. 
هيچ كس از اهالى نام آن را نمى دانســت، ولى من كسى 
را با خود داشتم كه پس از خواندن كتيبه گفت بنا را بر 

مزار 2 برادر سيد برپا كرده اند كه 400 سال پيش از دنيا 
رفته اند.»

مك گرگور آن طور كه در كتابش مى نويســد چند روزى 
حرم را از دور با دوربيــن زيرنظر مى گيرد ولى اطلاعات 
دندان گيرى نصيبش نمى شود؛ تا اينكه به واسطه چند 
خدمتكار ايرانى با لطايف الحيلى بالاخره مى تواند وارد 
حرم شود: «اگر نخواهم بگويم اين بناها زيبايى با تقارن 
فوق العاده اى دارد، بايد اعتراف كنم چشم انداز كلى آن 
بسيار زيباســت. بهترين منظره از دروازه پايين خيابان 
ديده مى شــود. از اينجا زمينه بى رنگ خانه هاى گلى و 
درختان سبز تيره موجب مى شود كه گنبد و مناره هاى 
آبى واضح تر ديده شوند و زمينه پشتشان كه از كوه هاى 
قهوه اى بريده بريده و ســايه هاى تيره آن ها و رنگ هاى 
كم حال تشكيل شده است، با رنگ هاى تند بناها تضاد 
دل پذيرى ايجاد كند. همان طور كه گفته شــد، مشهد 

به جز اين ها عمارت شــايان توجهى نــدارد. همه جا پر 
است از خانه هاى گلى يكنواخت كه بر بالاى بعضى شان 
بادگيرهايى ديده مى شــود. طى مدتى كه در آنجا بودم 
حتى يك خانه شايان توجه به چشمم نخورد. اگر حرم 
امام رضا (ع) را كه به منظره شــهر جلوه اى مى بخشد، 
مســتثنا كنيم، چيزى به جز صفى از ديوارهاى گلى و 

چند درخت بلند، در طول خيابان مشاهده نمى شود.»
«سى  ام  مك گرگور» در سفرنامه اش يكى از كامل ترين 
نقشه هاى قديمى مشــهد را كه در دسترس است رسم 
كرده و توصيفاتش از دروازه هاى شهر هم از دقت فراوان 
و جزئيات دقيقى برخوردار است: «مشهد 6 دروازه دارد. 
دروازه بالا و پايين خيابان، دروازه نوغان، عيدگاه، سراب 
و يك ورودى به ارگ. شــكل همه اين دروازه ها يكسان 
است. 2 طرف در را كه چوبى است آهن كشى كرده اند. 
هر دروازه 2 بــرج دارد، با 30 پا ارتفــاع كه بربالاى آن 

روزنه هايى براى تيراندازى تعبيه شده است.»
او ديگر مشخصه مهم مشهد را خيابان مى داند و نهرى 
كه از ميان آن عبور مى كرده و آن روزها وضعيت بسامانى 
نداشــته و در كثيف ترين و رقت بارترين حالت خودش 
بوده است: «مشخصه مشــهد «خيابان» است كه كاملا 
مســتقيم اســت و درازاى آن به حدود يــك كيلومتر 
مى رسد، عرض آن در اصل 80 پا بوده ولى اكنون كاهش 
يافته است. اين «خيابان» به جز آنجا كه به حرم مى رسد 
از ميان شهر عبور مى كند و نهر آب كثيفى از آن مى گذرد 
كه در چند نقطه  سكوهايى بر رويش ساخته اند و مردم 
بدون توجه به بوى بد آن، روى اين سكوها مى نشينند و 
تفريح مى كنند. گفته مى شود 2 طرف خيابان در گذشته 
درخت كارى شده بود ولى اكنون تنها بالاخيابان به اين 
درخت هاى باشكوه آراسته اســت. «خيابان» بى ترديد 
آنچه را كه يك خيابان زيبا بايد داشته باشد، دارد. شايد 
اگراينجا از آن فرانســويان مى بــود آن را تبديل به يك 
زيبايى جاودانه مى كردند، اما هنگامى كه انسان مى بيند 
مردم از آب آلوده نهر مى نوشند، در آن آب تنى مى كنند 
و اسب ها يا لباس هاشان را مى شويند و وقتى كوچه هاى 

فراموش شده ، خانه هاى فقيرانه و دكان هاى فلاكت بار 2 
طرف آن و ديوارهاى دراز گلى را مى نگرند، به اين نتيجه 
مى رســد كه خيلى كار دارد تا آن را به صورت معبرى 

زيبا در  آورند.»
  سِــر  فرديك ريچادرز، عضو انجمن سلطنتى 

نقاشان و حكاكان بريتانيا/ تاريخ سفر: حدود دهه 
1900 ميلادى

ريچاردزِ شــاعر و نويســنده كه در دوران رضاشاه وارد 
ايران شده است، ســفرنامه اى لطيف و دقيق و شاعرانه 
نوشته است. او در همان ابتداى بخش سفرش به مشهد، 
به فعاليت ها و اقدامات گسترده پادشاهان صفوى براى 
رونق اين شــهر و اختراعِ «لقب مشهدى» از سوى آنان 
اشــاره مى كند و حرم را زيارتگاه مذهبى و ملى مى داند 
و مى نويسد: «مورخان متفق القول اند كه زيارتگاه مشهد 
منظور ديگرى را حاصل مى كند؛ چه هر ســال تا حدى 
مانع از رفتن حجاج به مكه مى شود و از اين لحاظ براى 
شــيعه نه فقط يك زيارتگاه مقدس بلكه زيارتگاه ملى 
نيز به شمار مى آيد. درست است كه با زيارت مكه لقب 
محترم و مطبوع «حاجى» بــه زوار تعلق مى گيرد ولى 
هنگامى كه از زبان دوســتان تحسين كننده خود كلمه 
«مشــهدى» را مى شــنوند، از امتيازِ داشتن يك لقب 
محترم و درعين حال ميهن پرستانه برخوردار مى شوند.»
فرش مرواريد، درهــاى زراندود و مرصع كارى شــده، 
طلاهاى غنيمت گرفته شده از هندوستان براى زراندود 
كردن گنبد طلايى حرم و بسيارى از اين دست، همه از 
توصيفاتى است كه او از حرم امام رضا(ع) دارد و از آنجا 
كه به خاطر محدوديت هاى مذهبى نتوانسته است وارد 
روضه منوره شود، براساس شنيده ها و خيالات خودش 
آنجا را تصور كرده اســت: «مرقد امام رضا يعنى گنبد و 
قسمت هاى فوقانى 2 مناره آن زراندود است. با مشاهده 
دقيق معلوم شــد كه گنبد را به جاى آجر يا كاشــى از 
آن ها پوشانده اند. از تعريف و توصيفى كه از داخل مرقد 
مى كنند مى توان اســتنباط كرد كه تزيينات داخلى از 
زر خالص است و براى ورود به حرم بايد از يك در نقره، 

سپس از يك در طلا كه با جواهرات قيمتى مرصع شده 
است و پس از آن از روى فرش مرواريد عبور كرد. بعضى از 
ديوارهاى حرم زراندود و مرصع به جواهرات گران بهاست 
و مى گويند طلايى كــه براى اين  كار بــه كار برده اند از 

هندوستان به غنيمت گرفته شده است.»
ريچاردزِ نقاش هم بعد از وصف حرم، مثل بســيارى از 
سفرنامه نويسان ديگر، نتوانســته است از كنار خيابان و 
نهرش به راحتى عبور كند و چيزى از آن ننويســد و از 
وضعيت نابســامان اين خيابان تعجب نكند. البته او در 
دوره اى به مشهد آمده اســت كه خيابان هاى جديد با 
چهره و شــكل متفاوت از بالاخيابان افتتاح شده بودند: 
«از جنبه هاى برجسته مشهد 2 خيابان است كه به حرم 
منتهى مى شود و تقريبا يك چهارم مايل از خاك مشهد 
را اشــغال كرده اســت. اين خيابان ها اكنون به صورت 

مأيوس كننده ترين مناظر شهر درآمده اند.»
معروف است كه اين خيابان ها در سابق مانند «پل گالاتا» 
در استانبول بوده اســت كه يكى از جاهاى بسيار زيبا و 
ديدنى مشرق زمين به شمار مى رود. زمانى تنوع البسه 
و رنگ ها و وجود مليت هاى گوناگون مانند عرب، افغان، 
قفقازى، ترك و تاتار، شاهزادگان با جامه هاى فاخر و زوار 
تهيدست با لباس ژنده، دراويش و گدايان، به اين خيابان 

منظره جالبى مى دادند.
مشهد شهرى بســيار با روح است و قســمت تازه ساز و 
جديد آن به ســرعت پوششــى از تمدن مغرب زمين را 

به خود مى گيرد. 
مشهد داراى چندين خيابان جديد است كه دكان داران 
آن كالاهــاى ســاخت چكســلواكى و روســيه را در 
جعبه آيينه هــاى خود به معرض نمايش گذاشــته اند و 
در اين خيابان ها حتى فرنگى هايى كه ظاهرى عجيب و 

غريب دارند، مى توانند رفت و آمد كنند.»
«رفت و آمد خارجى ها در مشــهد بسيار مشكل است.» 
فردريك ريچادرز با نوشتن اين جملات اعتراضى سراغ 
ماجراى بست و بست نشينى مى رود و مثل ماجراى حرم، 
خيال پردازى هايش را درباره بازار زنجير -كه نتوانسته 

است وارد آن بشــود- آغاز مى كند: «در مشهد رعايت 
حدود بست و تحصن گاه يك قانون كاملا مذهبى است. 
عبور ومرور خارجى ها در شهر مشهد فوق العاده مشكل 
است و وجود نيروهاى انتظامى باعث راحتى خيال است، 
چون ممكن است شــخص در خيابان راه برود و ناگهان 
با زنجير استبداد كه نشانه «بســت» است و حدود غير 
مسلمانان را مشــخص مى كند روبه رو شود. در مشهد 

گاهى تمام يك خيابان مى تواند بست باشد.
حتى در مركز بازار اصلى زنجير بزرگ بست ديده مى شود 
كه بازار را از آن محل به دو قسمت تقسيم مى كند. زنجير 
مزبور از ســويى به ســوى ديگر آويزان و درســت شبيه 
زنجيرهاى محاصره قسطنطنيه است. در اينجا بازار نه فقط 
يك شهر سرپوشيده و مسقف است، بلكه شهرى در شهر 
ديگر اســت و اين بازار تنها بازار ايران است كه ورود به آن 
براى غيرمسلمانان ممنوع مى باشــد. اين ضعف طبيعت 
آدمى يعنى حس كنجكاوى، اين قسمت از بازار را دل فريب 
و و مطبوع جلوه مى دهد، به طورى كه هيچ يك از بازارهاى 
فلات ايران اين چنين فريبنده و وسوســه آميز نيســت. 
پيش خوان هايى كه در نزديكى مدخل وجود دارد، عادى 
به نظر مى رسد ولى معلوم نيست كه در پشت زنجير كه به 

چشم نمى آيد، چه خبر است. 
 آيا هنوز ايرانيان قديمى كه چهارزانو مى نشستند، در اين 
بازار شربت عشــق و مرگ را خريدوفروش مى كنند؟  آيا 
فيروزه در خلوت و تاريكى  بازار، رنگ نيلگون خود را بهتر 
حفظ مى كند؟ آيا رنگ تمام قالى هــا ثابت و بدون جوهر 
است؟ اين ها سوالاتى است كه بست مى تواند به آن ها جواب 

بدهد، ولى نمى دهد؛ يا نمى تواند بدهد يا نبايد بدهد.»

  كلودآنه؛ ورزشكار و جهانگرد فرانسوى/تاريخ 
سفر: حدود سال 1900 تا 1905

شايد يكى از آدم هاى عجيبى كه به مشهد سفر كرده است، 
«كلودآنه فرانسوى» باشد. كسى كه به چهار زبان زنده دنيا 
از جمله فارسى مسلط بوده، قهرمان مسابقات تنيس آزاد 
فرانسه و رولندگاروس شده، در قامت يك خبرنگار، انقلاب 
روسيه را از نزديك ديده است و در آستانه انقلاب مشروطه، 
وارد ايران و مشهد مى شود. در سرتاســر سفرنامه «آنه» 
به مشهد، شوق و شــور و ذوق از زيارت حرم امام رضا(ع) 
موج مى زند و نمى تواند احساسش را پنهان كند. او روايت 
متفاوتى از لقب مشــهدى دارد و مى نويســد: «هر ايرانى 
واقعى بايد مشــهدى باشــد. وقتى كســى مى خواهد به 
مخاطبش اظهار ارادت و احترام كند، او را مشــهدى صدا 
مى زند بدون اينكه بداند او مشــهد رفته يا نه. آرزوى من 
هم اين است كه يك مشهدى واقعى باشم و اگر نمى توانم 
بر مزار امام رضاى شهيد نماز بگزارم، مى خواهم دست كم 

گنبد طلاى حرمش را زيارت كنم.»
 آنه هم پس از زيارت حرم، از خيابانِ معروف مشهد و نهر 
آب آن، بازار و از همه مهم تر اخلاق و رفتار مشهدى ها وصف 
كاملى مى دهد: «چندين كاروان سراى وسيع و چاپارخانه 
و كارگاه فرشــبافى كه از هنرهاى خاص مشــهد است، 
ديده مى شود. انبوه روندگان و آيندگان مايه روح و نشاط 
«خيابان» مى شوند كه خود مايه غرور و افتخار مشهد است. 
 جالب است اهالى مشهد به طرف من كه مسيحى هستم، 
ســنگ پرتاب نمى كنند و  من آزادانــه در همه جا به جز 

«بست» گشت مى زنم .
مقابل فروشندگانى كه در آســتانه دكانشان نشسته اند، 
مى ايســتم و با آن ها به گفت وگو مى پــردازم. كتاب هاى 
دست نويس قديمى شان را كه به من نشان مى دهند، ورق 
مى زنم. روى قاليچه اى كنار آن ها مى نشــينم. چايى كه 
برايم ريخته اند، مى نوشم، آن هم در چندقدمى  زنجيرهايى 

كه دور بست كشيده اند. من از اين مردم جز ادب و لطف و 
مهربانى نمى بينم.»

  جرج كرزن؛ وابسته نظامى  و سفير انگليس در 

مشهد/ تاريخ سفر: دهه80 ميلادى
«كرزن» به خاطر شــغلش در مقايســه با ديگران حضور 
طولانى مدتى در مشهد داشته و جزئيات دقيق تر و بيشترى 
از اين شهر در كتابش به اشتراك گذاشته است. از جمعيت 
مشــهد كه تخمين مى زند بين 50 تا 60هزار نفر باشند تا 
توصيف ديگر مكان هاى مهم شهر مثل خواجه ربيع و باغ 
نادرى: «پس از طى يك مايل به مزار خواجه ربيع آمديم. 
او از مقدسان و بعضى ها مى گويند از ياران امام رضا(ع) بود 
و براى آنكه به مراد خود نزديك باشــد، جسد او را در آنجا 
به خاك سپرده اند. اطراف اين مزار، باغى است كه درختان 
بســيار و دروازه    اى رفيع دارد و در رواق هاى طاق دارش، 
اتاق هاى فراوانى هست و از ظواهر كار آشكار بود كه آنجا 
تفريحگاه مهم اهالى مشهد و درواقع يگانه نقطه جالب نظر 

حومه شهر است.
از كاشــى كارى هاى بنــا مقدارى كلــى از بيــن رفته و 
كتيبه هاى ممتازى كه ســابق بر ايــن در گرداگرد گنبد 
بوده، اكنون به صــورت قطعات مجــزا  و مخروبه درآمده 
اســت. در همــان نزديكــى مزارِخواجه ربيــع، قبر پدر 
آقامحمدخان،(مؤســس سلسله پادشــاهى فعلى) واقع 
است. وى چون خصومت نادرشاه را برانگيخته بود، سرش 

بر باد رفت.»
او همچنين درباره مقبره نادرشاه مى نويسد: «در همين جا 
يعنى شهرى كه وى سرپرستى نمود و گرامى  داشت، جنازه 
آن فاتح بزرگ يعنى نادرشــاه را ابتدا مدفون كردند. او در 
حيات خودش در آنجــا مقبره اى براى خــود و فرزندش 
رضاقلى ميرزا ساخت كه محلى در وسط حرم امام و دروازه 
بالاخيابان بوده كه حــالا هيچ اثرى از آن باقى نيســت. 
آقامحمدخان قاجار آن جانورخواجه همين كه به پادشاهى 
رسيد، براى ارضاى غريزه انتقام جويى، فرمان داد آن بنا را با 

خاك يكسان كنند.»
از ديگر اطلاعاتى كه كرزن در ســفرنامه اش به آن اشاره 
مى كند، كالاهايى اســت كه در مشــهد توليد و به اروپا 
صادر مى شوند. از فرش گرفته تا دستمال هاى ابريشمى. 
اطلاعاتى دقيق كه مابقى جهانگردان و سفرنامه نويســان 
اشاره اى به آن نكرده اند: «در اين شهر پارچه هاى ابريشمى  
مخملى و كتانى بافته مى شود، ولى به هيچ وجه مرغوبيت 
اجناس بخارا را ندارد. در مشــهد ســرجمع 60دستگاه 
ابريشــم بافى و شال بافى هســت. از طرف ديگر مردم اين 
شــهر فرش هاى ممتــاز مى بافند؛ به خصــوص از نوعى 
كه طرح اصيل شــرقى دارد. فرش هاى كُــردى اينجا هم 
به راستى اصيل اســت، ولى هنرمندانه نيســت. در خود 
مشــهد 40كارخانه فرش بافى هست. فرش هاى تركمنى 
و جواهرات و اسلحه كه ســابقا در بازار به حد وفور بود، اما 
اكنون همه را روس هاى ساكن ماوراء بحر خزر مى خرند يا 

به اروپا صادر مى شود.»

  هانرى رنه دالمانى؛ تاريخ شــناس فرانسوى/

تاريخ سفر: حدود 1900ميلادى
هانرى رنه در جاى جاى كتابش، بيش از هرچيز ديگرى به 
رسم ورسوم ايرانى ها علاقه نشان داده است. او در ابتداى 
بخش سفر به مشهدِ كتابش، از رسم «سلام به حضرت» از 
روى تپه سلام مى نويسد: «طرف عصر ما به تپه اى رسيديم 
كه از آنجا دورنماى شــهر پديدار مى شــود. سنگ هاى 
بزرگى را ديديم كه كمى  تراشــيده و مدور بودند و آن ها 
را زوار مى ناميدنــد. يكى از وظايف عابران اين اســت كه 

سه دفعه اين سنگ ها را به طرف شهر بغلتانند. ارابه  رانان 
هم گاهى اين سنگ ها را روى ارابه خود مى گذارند و چند 
فرسخ آن ها را جابه جا مى كنند ولى نبايد آن ها را به طرف 
عقب جابه جا كنند و اگر كسى چنين كارى كند، مرتكب 
گناه بزرگى شده است. مسافرت اين سنگ ها براى زيارت، 
ممكن است چندين ســال به طول انجامد اما به محض 
اينكه به شهر نزديك شــدند، پرستاران آستانه مى آيند و 
آن ها را با تشريفاتى به شهر مى برند و در محلى كه براى 
آن ها معين شده است و اكنون عده زيادى از آن ها در آنجا 
ديده مى شود، جاى مى دهند. بالاى تپه كه رسيديم، تمام 
زوارى كه چند روز با ما راه مى پيمودند، سر تعظيم به طرف 
شهر فرود آوردند و بعد چندسنگى را به علامت رؤيت گنبد 

آستانه روى هم گذارده، هرم كوچكى تشكيل دادند.»
رنه جزو معدود جهانگردانى اســت كه رغبت مى كند و 
قدم به توس و ديار فردوســى مى گذارد. او البته از مقبره 
فردوســى حرفى به ميان نمى آورد: «وقتى كه سياحان و 
طالبان اشياى آنتيك به مشهد وارد مى شوند، دوستانشان 
به آن ها توصيه مى كنند كه بــه خرابه هاى توس بروند و 
اطمينان مى دهند كه اگر مختصر كاوشى صورت بگيرد، 
كاشى هاى طلايى رنگ بســيار خوبى از زير خاك بيرون 

مى آيد.»

  ولاديمير خانيكوف؛ جغرافى دان روسى و سفير 
كبير روس در تبريز/ تاريخ ســفر: حدود1858 

ميلادى
خانيكوفِ روس كه هدف اصلى اش از شــروع سفر به دور 
ايران، بررسى اوضاع واحوال اجتماعى و سياسى كشور و 
تهيه نقشه از سرتاسر ايران براى دولت روسيه بوده است، 
اطلاعــات متفاوت ترى از بقيه جهانگردان دارد و شــايد 
براى اولين بار باشــد كه يك فرنگى از مشهد و امكاناتش، 
با آمار و اعــداد صحبت مى كند. از تعداد كاروان ســراها 
گرفته تا كتاب هاى كتابخانه حضرتى و ميزان غذايى كه 
در آشپزخانه پخته مى شــود: «هر روز در آشپزخانه هاى 
حضرت، 150باتمن(معادل 750كيلوگرم) برنج پخته و 
ميان زائران مستحق توزيع مى شود. مى توان گفت ميزان 
نوسان ورود و خروج زائران به مشهد، بيش از 50هزار نفر 
در سال اســت. در كتابخانه امام تعداد 2هزارو997اثر در 
3هزارو654مجلد و 64سند در 100طومار موجود است. 
شــهرت دارد كه از هزارو41جلد قــرآن حاضر، 42جلد 
را خود امامان نوشــته اند. مشــهد همچنين 14مدرسه 
دانشــگاهى دارد كه قديمى ترين آن ها مدرسه «دودر» 
است و 16كاروان ســرا نيز در اين شــهر وجود دارد كه 

كاروان ها براى استراحت به آنجا مراجعه مى كنند.»
خانيكوف همچنين درباره گورســتان هاى مشهد و دفن 

مردگان در آن، گزارش مى دهد و از يك رســم كه ميان 
شيعيان رواج داشت و هنوز هم دارد، صحبت مى كند: «در 
شمال محله مقدس، گورستان وسيعى به نام قتلگاه وجود 
دارد. زمين هاى آن كه به نفع آســتانه به فروش مى رسد، 
يكى از درآمدهاى مهم اين ســازمان را تشكيل مى دهد، 
زيرا شمار اجســادى كه از تمامى  مناطق شيعه مذهب به 
مشهد حمل مى شود، بسيار درخورتوجه است. هر كاروانى 
كه از دربند، هند، بغداد و نيز افغانستان به مشهد مى رسد، 
با خود چند جنازه به همراه دارد.» ســفرنامه خانيكوف 
نشان دهنده بى توجهى محض پادشاهان آن دوره به مقبره 
فردوسى اســت، تاآنجاكه او پس از گشت وگذار در توس، 
اثرى از قبر فردوسى پيدا نمى كند و بعد متوجه مى شود كه 

مقبره او را تخريب كرده  و روى زمين آن گندم كاشته اند!

  كن شين جو؛ راهبِ بودايىِ ژاپنى/ تاريخ سفر: 
حدود 1905ميلادى

اين راهب بودايى كه ســفرى با پاى پياده در فلات شرقى 
ايران را آغاز كرده بود، قصد داشت از مشهد به افغانستان 
و از آنجا به پيشــاور هند برود كه پادشاه وقت افغانستان 
اين اجازه را به او نداد. او كه اولين ژاپنى مسافر در مشهد 
بوده است، تعجب اهالى شــهر را برمى انگيزد. تاجايى كه 
در سفرنامه اش مى نويسد: «در مشــهد كه 100هزار نفر 
جمعيت دارد، مهمانخانه اى وجود ندارد و من در خانه سيد 
مبارك هندى كه عضو سركنسولگرى است، اقامت دارم. 
اين خبر در شهر پيچيد كه براى اولين بار فردى ژاپنى به 
مشهد آمده اســت و از اين رو هنگامى  كه صاحبخانه در 
خانه نيست، هميشه عده اى در اتاق مجاور اين خانه  براى 

تماشاى من جمع مى شوند.»

  سِــر چارلز ادوارد ييت؛ كنســول بريتانيا در 

مشهد-تاريخ سفر: 1896
«ييت» كه درســت بعد از معاهده پاريس و جدا شــدن 
افغانستان از ايران به عنوان سركنسول بريتانيا در مشهد 
منصوب شده بود، ماموريت داشت مرزهاى ميان روسيه و 
افغانستان را تعيين و اطلاعاتى از بنيه اقتصادى و دفاعى 
ايران جمع آورى كند. «ادوار ييت» شــرح خوب و كاملى 
از مشــهد دوران ناصرى مى دهد و مى نويســد: «يكى از 
ديدنى هاى شــهر، بالاخيابان يا راه اصلى اســت. تقريبا 
تمامى  فعاليت هاى اقتصادى و بازرگانى شــهر در همين 
خيابان اصلى متمركز اســت. راهى كه به ســمت بانك و 
تلگراف خانه كشيده شده است، داراى چند كاروان سراست 
كه ارابه ران هاى عشق آبادى در آن توقف مى كنند. در اين 
راه همچنين راه هايى به ســمت دروازه نوغان و عيدگاه و 
سراب كشيده شده است. تقريبا تمام خانه هاى مشهد در 

سطحى پايين تر از خيابان واقع مى شوند. علت اين است 
كه هركس خواسته زمين خود را بسازد، چون نمى توانسته 
از خيابان و كوچه گِل فراهم كند و برايش صرف نمى كرده 
از دوردست بياورد، زمين خود را گود كرده و از خاك آن 
استفاده كرده است. شــهر به طور كلى به 6محله بزرگ و 
10محله كوچك تقسيم شده است و اداره هريك به عهده 
كدخدايى است. به غير از آستانه و گنبد طلايى آن، از فراز 
خانه هاى خشتى فقط گنبد طلا و گنبدسبز ديده مى شود؛ 
مقبره اى نيمه ويران در نزديكى ارگ كه 200سال قدمت 

دارد و تعدادى درويش در آن زندگى مى كنند.»
حضور ادوارد ييت در مشــهد، دقيقاً با ماه محرم مصادف 
مى شــود؛ به همين خاطر او بخش زيادى از سفرنامه اش 
را به آداب و رسوم مردم مشــهد در اين روزها اختصاص 
مى دهد و همــه آن چيزى را كه از بالكــن محل اقامتش 
مى ديده است، روايت مى كند: «ايرانيان، عزادارى در اين 
ماه را از واجبات مســلم مذهب خــود مى دانند. به مدت 
10شــبانه روز مراسم ســوگوارى برپا بود. در برپايى اين 
مراسم، مردم در معابر شهر تجمع مى كردند و به طور كلى 
تمام خيابان هاى باريك شهر مسدود مى شد و عبورومرور 
براى خارجيان مشكل و تاحدى نيز خطرناك مى گرديد. 
اعضاى كنسولگرى روس در اين ماه، شهر را ترك گفته، 
به نواحى اطراف آن مى رفتند. من شخصا دليلى براى اين 
كار نيافتم و در خانه ماندم. همه چيز به آرامى  مى گذشت 
و كوچك ترين حركتى از مردم به نشانه ضديت و نفرت از 
اروپاييان سرنزد. دسته جات زنجيرزنى در صفوف باريكى 
متشكل از دو يا سه رديف كه در هركدام 20 تا 30جوان 
زنجير مى زدنــد، به راه افتادند. در پشــت آن ها جمعيت 
زيادى از مردم به راه افتــاده بودندكه نوحه مى خواندند و 
سينه مى زدند. آنان به نحوى هماهنگ دست راست خود 
را بلند كرده، محكم بر ســينه مى كوفتند كه گاهى اوقات 
پوستشان زخم مى شد. اهل تشيع در برگزارى مراسمى  از 
اين قبيل، واقعا آدم هايى معتقد و پايبند هستند. هر محله 
يا طايفه اى هيئت هاى عزادارى خاص خود را داشت، اما 
ترك هاى آذربايجانــى كه در نزديكى كنســولگرى هم 
زندگى مى كردند، به گفته عُموم از بهترين برگزاركنندگان 
اين مراسم بودند. در روز قتل، شدت عزادارى مردم و ابراز 

آن به حداكثر مى رسيد.»
منبع: مشهد به روايت سياحان نوشــته بهروز طاهرنيا و 

سفرنامه هايى كه نام ســياحان آن در اين گزارش درج 
شده است. 

شهر خورشيد در نگاه سياحان
گزارشی از مشهد قدیم که در  روایت جهانگردان توصیف شده است

مردم مشهد در مزارع و باغات حاشیه شهر - عکس: ژول ریشار

از حرم تا محرم
آداب و رسومی که مورد توجه سیاحان غربی بود

مشهد به روایت داگرئوتیپ*
درباره نخستین عکاسانی که مشهد را به تصویر کشیدند

عکس آنتونیو جیانوزی سیاح ایتالیایی از حرم -سال۱۸۶۰ میلادی

نمایی از سردر خواجه ربیع/ عبدا... قاجار در کنار عکاسی از اماکن مقدسه مشهد(حرم مطهر رضوی) عکس های بسیاری از آثار تاریخی و ابنیه مشهد ثبت کرده استعبدا... قاجار از معدود عکاسانی است که در زمان حضورش در مشهد توانست پل تاریخی کشف رود را برای همیشه ثبت و ماندگار کند عکس عبدا...قاجار از عزاداری محرم در حرم سال۱۳۰۹ هجریقبرستان قتلگاه در نزدیکی حرم که حالا به باغ رضوان تغییر نام داده. آنتونیو جیانوزی سال۱۸۶۰میلادیبقعه هارونیه - عکس از لوئیجی پِشِهمردم مشهد در حاشیه این شهر در قاب دوريين ژول ریشار

مشهد تا قبل از دوره صفوى، براى جهانگردان، 
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مستشــاران، وابســتگان نظامى و سياســى 
سفارت خانه هاى فرنگى سرزمينى ناشناخته 
بود كه هيچ چيز در موردش نمى دانستند، يكى 
از مهم ترين شهرهاى مذهبى شيعيان در ايالتى 
مهم و استراتژيك كه آن روزها به خاطر توجه 
زياد شاهان صفوى در اوج رونق خودش قرار 
داشت. آن ها مى خواستند كه مشهد به رقيبى جدى براى 
مكه و كربلا كه تحت سلطه عثمانى ها بود تبديل شود تا 
ارز مملكت به جيب دشــمن خونى ديرينه شان ريخته 
نشود. با اين همه، تعصبات بى حدو مرز صفوى ها اجازه 
نمى دادند كه هيچ فرنگى يا اروپايى اى وارد شهر مشهد 
شــود و ورود اين افراد غدغن بود، چون از زاويه ديد 
آن ها  نامسلمان ها نجس بودند. به همين دليل است كه 
تا قبل از اين دوره تصوير درستى از مشهد و خراسان 
در اسناد و كتاب ها موجود نيست و جالب اينجاست كه 

خــودِ ايرانى ها هم چنــدان به اين كار رغبت نشــان 
نمى دادند.

 با روى كار آمدن نادرشاه افشــار و انتخاب مشهد به 
عنوان پايتخت و بعد از آن در دوره قاجاريه به واسطه 
روابط حسنه شــكل گرفته بين ايران با دولِ اروپايى، 
مشــهدِ ناشــناخته به يكى از اولين مقاصــد بازديد 
آن ها تبديل شــد. ازاين رو از افشــاريه به اين طرف، 
در بيشتر ســفرنامه ها مى توان توضيحات مبسوط 
و كاملى از مشــهد و خراســان در كتاب هــا پيدا كرد، 
توضيحاتى از ريزترين رفتار مشهدى ها، نوع و شكل 
كوچه ها، خيابان هــا و خانه ها تا موضوعات كلى ترى 
مثل مكان هاى گردشگرى و اوضاع و احوال اقتصادى 
شهر در دوره هاى مختلف. روز گردشگرى و جهانگردى 
سبب شد تا نقبى بزنيم ميان سطرهاى اين سفرنامه ها 
و مشهد قديم را به قلم نخستين سياحان و جهانگردان 

پا گذاشته به ارض اقدس روايت كنيم.

عکس آنتونیو جیانوزی از خواجه ربیع-سال۱۲۷۵قمری


